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نگاه

آتش اميد
ى  جزيره  به  شكسته  كشتى  يك  مانده  باز  تنها 

كوچك خالى از سكنه اى افتاد . 
 ، دهد  نجاتش  كه خدا  كرد  دعا  لرزان  دلى  با  او 
اگر چه روز ها افق را به دنبال يارى رسانى از نظر 

ميگذراند  ، كسى نمى امد .
سر انجام خسته و از پا افتاده موفق شد از تخته 
زيان  عوامل  از  را  خود  تا  بسازد  اى  كلبه  ها  پاره 
آن  در  را  اندكش  هاى  دارايى  و  كند  محافظت  بار 

نگهدارى كند .
اما روزى كه براى جستجوى غذا بيرون رفته بود ، 
به هنگام برگشتن ديد كه كلبه اش در حال سوختن 
متاسفانه   . ميرود  آسمان  به  آن  از  دودى  و  است 
بدترين اتفاق ممكن افتاده و همه چيز از دست رفته 

بود .
از شدت خشم و اندوه در جا خشكش زد . فرياد 

زد : 
كارى  چنين  من  با  شدى  راضى  چطور  خدايا   "

بكنى ؟ " 
به  كه  اى  كشتى  بوق  صداى  با  بعد  روز  صبح 

ساحل نزديك ميشد از خواب بيدار پريد .
كشتى اى آمده بود تا نجاتش دهد . مرد خسته ، 

از نجات دهندگانش پرسيد : 
شما ها از كجا فهميديد من در اينجا هستم ؟ " شما ها از كجا فهميديد من در اينجا هستم ؟ " شما ها از كجا فهميديد من در اينجا هستم ؟ "

آن ها جواب دادند : " ما متوجه علائمى كه با دود 
مى دادى شديم . "

وقتى كه اوضاع خراب ميشود ، نااميد شدن آسان 
حتى  چون   ، ببازيم  را  دلمان  نبايد  ما  ولى   . است 
زندگيمان  كار  در  خدا  دست  رنج  و  درد  ميان  در 

است .
پس به ياد داشته باش دفعه ى ديگر اگر كلبه ات 
هاى  دود  است  ممكن   ، شد  خاكستر  و  سوخت 
بزرگى  و  كه عظمت  باشد  آن علائمى  از  برخاسته 

خدا را به كمك ميخواند .

نگرش هاي خوب به زندگي 
*عشق يكي از مهم ترين چيز هاي زندگي است.

نبايد اجازه دهيم ترس ما  بهتر شويم پس  *بايد 
را به دام اندازد.    

*فرقي ميان دادن و گرفتن نيست.
*در آينده و گذشته زندگي نكن

*حالا هر كاري مي تواني انجام بده در هر لحظه 
بايد محبت كني 

*اگر در بيرون مشكلي هست ناراحت نشو درون 
قلبت امنيت  داري.

*چون عشق هميشه هست نبايد از مرگ بترسي.

حكايت
زاهد پيرى به بارگاه مقتدرترين سلطان زمان راه 
يافت . سلطان گفت : من به پرهيزگارى كه چنين به 

اندك قانع و خشنود است رشك مى برم . 
زاهد گفت : من به اعليحضرت جلالت مآبى كه 
حتى به كمتر از آنچه من دارم قانع است غبطه مى 

خورم . 
سلطان خشمگين شد و گفت : منظورت چيست 
 : پير گفت   . از آن من است  اين ملك  ؟ سرتاسر 
 . دانم  افلاك را مى  اما من موسيقى   . چنين است 
ماه   . دنيايم  هاى  كوه  و  ها  رود  تمام  من صاحب 
را  خدا  من  كه  زيرا  دارد  تعلق  من  به  و خورشيد 
در روحم دارم . اما اعليحضرت فقط همين قلمرو 

سلطنت را دارد . 

حكايت
بلندى  خيلى  كوه  از  مى خواست  كوهنوردى 
براى  فقط  رو  اينكار  افتخار  چون  و  بره  بالا 
تنهايى  به  رو  ماجراجوييش  مى خواست  خودش 
و  بود  شده  تاريك  هوا  كه  موقعى  كرد.  شروع 
باقى   كوه  قله  به  بيشتر  قدم  فقط چند  حاليكه  در 
پايين  به  كوه  از  و  خورد  ليز  پاش  بود،  نمونده 
بسوى  سرعت  با  داشت  حاليكه  در  شد.  پرت 
وجود  نجاتى  راه  هيچ  و  ميكرد  سقوط  زمين 
دور  به  طناب  كه  كرد  احساس  يهويى  نداشت 
ميون  در  معلق  كوهنورد،  و  شد  محكم  كمرش 

موند.  باقى  زمين و آسمون 
فرياد بكشه: خدايا  در همين موقع فقط  تونست 
چه  من  از  شنيد:  آسمون  از  صدايى  كن.  كمكم 
خداوند  بده.  نجاتم  خدايا  گفت:  مى خواهى؟ 
پرسيد: آيا واقعاً باور دارى كه مى تونم تو را نجات 
خداوند  بده.  نجاتم  خدايا  گفت:  مى خواهى؟ 
پرسيد: آيا واقعاً باور دارى كه مى تونم تو را نجات 
خداوند  بده.  نجاتم  خدايا  گفت:  مى خواهى؟ 

آمد:  ندا  دارم.  باور  كه  البته  داد:  جواب  بدهم؟ 
ولى  كن،  پاره  است  بسته  كمرت  به  كه  را  طنابى 
نيرو  با تمام  اينكار رو نكرد و تصميم گرفت  مرد 

به طناب بچسبه. 
چند روز بعد گروه نجات، جسد كوهنوردِ آويزون 
زمين  با  متر  يك  فقط  كه  كردند  پيدا  رو  طنابى  به 

فاصله داشت.

تالار خورشيد اين شهرستان تا پايان سال به 
بهره برداري مي رسد 

انديمشك  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس 
از افتتاح تالار خورشيد اين شهرستان تا پايان سال 
جاري خبرداد و افزود: با تكميل اين تالار، كليه  ي 
انديمشك در اين محل  انجمن هاي فرهنگي هنري 

مستقر خواهند شد.
اداره فرهنگ  محمد جوروند به بررسي عملكرد 
و ارشاد اسلامي انديمشك در سال 85 پرداخت و 
اين سال ميزبان جشنواره  اظهار داشت: در آذرماه 
ماه  پايان  در  و  بوديم  داستان نويسى  ادبي  جايزه ي 
گذشته نيز جشنواره موسيقى، با حضور انجمن هاي 
در  شد.  برگزار  انديمشك  در  خوزستان  موسيقي 
با  سرخ  لاله هاي  تئاتر  جشنواره ي  نيز  اسفندماه 
از  داريم  سعي  كه  شد  برگزار  استان   12 حضور 
سراسري  صورت  به  را  جشنواره  اين  آينده  سال 

برگزار كنيم.
وي ادامه داد: سر و سامان بخشيدن به انجمن هاي 
فرهنگي و هنري شهرستان انديمشك از اهم اهداف 
ثبت   انجمن ها  تمام  تقريبا  كه  بود  سال  اين  در  ما 
رسمي شدند. به علاوه تجهيزات خوبي نيز بين اين 

انجمن ها توزيع شد.
هنرهاي  نمايشگاه  برگزاري  خبر  جوروند 
نقد شعر، نشست هاي كارگاهي  تجسمي، جلسات 
موسيقي، همايش استاني شعر، نماز و نشست هاي 
محفل انس با قرآن را از ديگر فعاليت هاي اين اداره 
امسال دو كانون  در سال 85 عنوان و اضافه كرد: 
انديمشك  مساجد  فرهنگي  كانون هاي  به  جديد 

اضافه شده است. 
همچنين شب شعر كتيبه ي خرداد نيز در سالگرد 

عروج حضرت امام خميني (ره) برگزار گرديد.
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پيله 
 ( يونانى  ى  نويسنده   ) كازانتزاكيس  نيكوس 
تعريف ميكند كه در كودكى ، پيله ى ابريشمى 
را روى درختى مييابد ، درست زمانى كه پروانه 
خود را آماده ميكند تا از پيله خارج بشود  . كمى 
منتظر ميماند ، اما سرانجام - چون خروج پروانه 
فرايند  اين  به  ميگيرد  تصميم   - ميكشد  طول 
گرم  را  پيله  دهانش  با حرارت   . ببخشد  شتاب 
آغاز  را  خود  خروج  پروانه  كه  اين  تا   ، ميكند 
ميكند . اما بال هايش هنوز بسته اند و كمى بعد 

، مى ميرد .
با  صبورانه  :بلوغى  گويد  مى  كازانتزاكيس 
يارى خورشيد لازم بود ، اما من انتظار كشيدن 
نميدانستم . آن جنازه كوچك تا به امروز ، يكى 
 . بوده  بر روى وجدانم  ها  بار  ترين  از سنگين 
گناه  يك  كه  بفهمم  شد  باعث  جنازه  همان  اما 
كبيره حقيقى وجود دارد : فشار آوردن بر قوانين 

كيهان . 
موعود  زمان  انتظار  نيز   ، است  لازم  بردبارى 
را كشيدن ، و با اعتماد راهى را دنبال كردن كه 

خداوند براى زندگى ما برگزيده است .

حكايتى آموزنده
يك سقا در هند ، دو كوزه بزرگ داشت كه هر 
كدام از آنها را از يكسر ميله اي آويزان مي كرد و 
روي شانه هايش مي گذاشت . در يكي ازكوزه 
بنابراين در حالي كه   . ها شكافي وجود داشت 
كوزه سالم ، هميشه حداكثرمقدار آب ممكن را 

از رودخانه به خانه ارباب 
مي رساند، كوزه شكسته تنها نصف اين مقدار 
را حمل مي كرد.براي مدت دو سال ، اين كار هر 
روز ادامه داشت . سقا فقطيك كوزه و نيم آب را 
به خانه ارياب مي رساند. كوزه سالم به موفقيت 

خودش افتخار ميكرد. 
موفقيت در رسيدن به هدفي كه به منظور آن 
ساخته شده بوداما كوزه شكسته بيچاره از نقص 
توانست  مي  تنها  اينكه  از  و  بود  شرمنده  خود 
نيمي از كار خود را انجام دهد، ناراحت بود. بعد 
از دوسال روزي در كنار رودخانه ،كوزه شكسته 
به سقا گفت : « من از خودم شرمنده ام و مي 
خواهم از تو معذرت خواهي كنم .» سقا پرسيد : 
« چه مي گويي؟ از چه چيزي شرمنده هستي ؟» 
تنها  من  گذشته  سال  دو  اين  :در  گفت  كوزه 
توانسته ام نيمي از كاري را كه بايد ، انجام دهم 
باعث   ، داشت  من وجود  در  كه  .چون شكافي 
مي  اربابت  خانه  به  بازگشت  راه  در  آب  نشتي 
مجبور شدي  تو   ، من  هاي  ترك  به خاطر  شد 
اين همه تلاش كني ولي باز هم به نتيجه مطلوب 
براي كوزه شكسته سوخت  دلش  نرسيدي سقا 

و با همدردي 
گفت : از تو مي خواهم در مسير بازگشت به 
خانه ارباب ، به گل هاي زيباي كنار راه توجه 
 ، ، كوزه شكسته  تپه  از  رفتن  بالا  كني.در حين 
كنار  نگاه كرد كه چگونه گل هاي  را  خورشيد 
او را   ، اين موضوع  جاده را گرما مي بخشد و 
احساس  هم  باز  راه  پايان  در  كرد.اما  شاد  كمي 
ناراحتي مي كرد. چون ديد كه باز هم نيمي ازآب 

نشت كرده است . 
عذرخواهي  صاحبش  از  دوباره  همين  براي 
كردسقا گفت : من از شكاف هاي تو خبر داشتم 
،گل  راه  كناره  در  من   . كردم  استفاده  آنها  از  و 
هايي كاشتم كه هر روز وقتي از رودخانه بر مي 
گشتيم ، تو به آنها آب داده اي .براي مدت دو 
اربابم را تزئين  با اين گل ها ، خانه  سال ، من 
كرده ام .بي وجود تو ، خانه ارباب نمي توانست 

اين قدر زيبا باشد.

حقيقت عاشق بودن
ليلى از مجنون پرسيد : چه تُحفهِ اى دارى ؟ 
مَجنون جواب داد فقط يك سوزن كه با آن تيغ 
هائى كه در طول راه به پايم مى رفت ، در مى 
آوردَم تا به تو برسم . ليلى گفت : راه عشق پرُ 
خطر است و آنجا بلاَ مى بارَد ... مى خواستم ترا 
بيآزمايم . اگرتو درعشق صادق بودى سوزن را 
ندارى وگرنه  بلاَ  تاب  تو  برداشتى ؟  براى چى 
خارى كه در راه عشق به پاى تو رَود و چاووش 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ
سوزن بيرون نبايد آورد ، آيا درخت گل را نمى 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ
سوزن بيرون نبايد آورد ، آيا درخت گل را نمى 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ

بينى كه به اميد گلى يكسال بار و رنج خار مى 
كشِد ؟ »

عطار نيشابورى 

عليرضا قزوه:  
جشنواره ي شعر فجر را با وجدان نقد 

كنند 
اولين جشنواره شعر فجر گفت: شاعران  دبير 
اندازه مطرح شدن نبودند،  جواني كه در حد و 
انتظار داشتند جايزه مهدي  به دليل توقعات بالا، 

اخوان ثالث و حسين منزوي را ببرند. 
مطلب،  اين  بيان  با  تبريز  در  قزوه  عليرضا 
افزود: هنوز هم از انتظارات بيش از حد برخي 
از شركت كنندگان در جشنواره كه اغلب از نسل 

جوان بودند، سرم سوت مي كشد. 
وي با تاكيد بر اين كه نتايج اولين جشنواره شعر 
فجر را تا پنج سال ديگر مشاهده خواهيم كرد، 
به اظهار رضايت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 
اضافه  و  اشاره  اين جشنواره  برگزاري  نحوه  از 
كرد: بسياري در زمان برگزاري جشنواره حرف 
زدند؛ اما اگر اين جشنواره را با اولين جشنواره 
موسيقي، اولين جشنواره تئاتر و اولين جشنواره 
سينماي فجر مقايسه كنند، پي خواهند برد كه چه 

كار عظيمي صورت گرفته است. 
همراه  قضاوت  به  منتقدان  خواندن  فرا  با  او 
نمي گويند  آنان  چرا  گفت:  درست،  وجدان  با 
25سالگي،  در  شعرهايش  كه  جشنواره  دبير 
تيراژي بالاي يك ميليون نسخه داشته، خودش 
حضور  از  حتا  و  كشيده  بيرون  صحنه  از  را 
جشنواره  اولين  در  خود  دوستان  صميمي ترين 

شعر فجر جلوگيري كرده است؟ 
قزوه تصريح كرد: در زماني كه جناح ها در زمينه 
شعر ايجاد مي شوند، تشت در شعر موج مي زند 

و فضاي حاكم بر آن يك فضاي ناسالم است. 
كشورهاي  شاعران  نكردن  دعوت  درباره  او 
در  افزود:  فجر،  شعر  جشنواره  اولين  به  مطرح 
حالي كه زبان فارسي در بيش تر كشورها، آخرين 
نفس ها را مي كشد، بايد بيش ترين سرمايه گذاري 

بر روي زبان فارسي باشد. 

 ( يونانى  ى  نويسنده   ) كازانتزاكيس  نيكوس 
تعريف ميكند كه در كودكى ، پيله ى ابريشمى 
را روى درختى مييابد ، درست زمانى كه پروانه 
خود را آماده ميكند تا از پيله خارج بشود  . كمى 
منتظر ميماند ، اما سرانجام - چون خروج پروانه 
فرايند  اين  به  ميگيرد  تصميم   - ميكشد  طول 
گرم  را  پيله  دهانش  با حرارت   . ببخشد  شتاب 
آغاز  را  خود  خروج  پروانه  كه  اين  تا   ، ميكند 
ميكند . اما بال هايش هنوز بسته اند و كمى بعد 

با  صبورانه  :بلوغى  گويد  مى  كازانتزاكيس 
يارى خورشيد لازم بود ، اما من انتظار كشيدن 
نميدانستم . آن جنازه كوچك تا به امروز ، يكى 
 . بوده  بر روى وجدانم  ها  بار  ترين  از سنگين 
گناه  يك  كه  بفهمم  شد  باعث  جنازه  همان  اما 
كبيره حقيقى وجود دارد : فشار آوردن بر قوانين 

موعود  زمان  انتظار  نيز   ، است  لازم  بردبارى 
را كشيدن ، و با اعتماد راهى را دنبال كردن كه 

يك سقا در هند ، دو كوزه بزرگ داشت كه هر 
كدام از آنها را از يكسر ميله اي آويزان مي كرد و 
روي شانه هايش مي گذاشت . در يكي ازكوزه 
بنابراين در حالي كه   . ها شكافي وجود داشت 
كوزه سالم ، هميشه حداكثرمقدار آب ممكن را 

مي رساند، كوزه شكسته تنها نصف اين مقدار 
را حمل مي كرد.براي مدت دو سال ، اين كار هر 
روز ادامه داشت . سقا فقطيك كوزه و نيم آب را 
به خانه ارياب مي رساند. كوزه سالم به موفقيت 

موفقيت در رسيدن به هدفي كه به منظور آن 
ساخته شده بوداما كوزه شكسته بيچاره از نقص 
توانست  مي  تنها  اينكه  از  و  بود  شرمنده  خود 
نيمي از كار خود را انجام دهد، ناراحت بود. بعد 
از دوسال روزي در كنار رودخانه ،كوزه شكسته 
به سقا گفت : « من از خودم شرمنده ام و مي 
خواهم از تو معذرت خواهي كنم .» سقا پرسيد : 
« چه مي گويي؟ از چه چيزي شرمنده هستي ؟» 
تنها  من  گذشته  سال  دو  اين  :در  گفت  كوزه 
توانسته ام نيمي از كاري را كه بايد ، انجام دهم 
باعث   ، داشت  من وجود  در  كه  .چون شكافي 
مي  اربابت  خانه  به  بازگشت  راه  در  آب  نشتي 
مجبور شدي  تو   ، من  هاي  ترك  به خاطر  شد 
اين همه تلاش كني ولي باز هم به نتيجه مطلوب 
براي كوزه شكسته سوخت  دلش  نرسيدي سقا 

گفت : از تو مي خواهم در مسير بازگشت به 
خانه ارباب ، به گل هاي زيباي كنار راه توجه 
 ، ، كوزه شكسته  تپه  از  رفتن  بالا  كني.در حين 
كنار  نگاه كرد كه چگونه گل هاي  را  خورشيد 
او را   ، اين موضوع  جاده را گرما مي بخشد و 
احساس  هم  باز  راه  پايان  در  كرد.اما  شاد  كمي 
ناراحتي مي كرد. چون ديد كه باز هم نيمي ازآب 

عذرخواهي  صاحبش  از  دوباره  همين  براي 
كردسقا گفت : من از شكاف هاي تو خبر داشتم 
،گل  راه  كناره  در  من   . كردم  استفاده  آنها  از  و 
هايي كاشتم كه هر روز وقتي از رودخانه بر مي 
گشتيم ، تو به آنها آب داده اي .براي مدت دو 
اربابم را تزئين  با اين گل ها ، خانه  سال ، من 
كرده ام .بي وجود تو ، خانه ارباب نمي توانست 

ليلى از مجنون پرسيد : چه تُحفهِ اى دارى ؟ 
مَجنون جواب داد فقط يك سوزن كه با آن تيغ 
هائى كه در طول راه به پايم مى رفت ، در مى 
آوردَم تا به تو برسم . ليلى گفت : راه عشق پرُ 
خطر است و آنجا بلاَ مى بارَد ... مى خواستم ترا 
بيآزمايم . اگرتو درعشق صادق بودى سوزن را 
ندارى وگرنه  بلاَ  تاب  تو  برداشتى ؟  براى چى 
خارى كه در راه عشق به پاى تو رَود و چاووش 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ
سوزن بيرون نبايد آورد ، آيا درخت گل را نمى 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ
سوزن بيرون نبايد آورد ، آيا درخت گل را نمى 
با  آنرا   ، ترست  لطيف  گُل  از  باشد  راه وصال   ِ

بينى كه به اميد گلى يكسال بار و رنج خار مى 

عطار نيشابورى 

اولين جشنواره شعر فجر گفت: شاعران  دبير 
اندازه مطرح شدن نبودند،  جواني كه در حد و 
انتظار داشتند جايزه مهدي  به دليل توقعات بالا، 

مطلب،  اين  بيان  با  تبريز  در  قزوه  عليرضا 
افزود: هنوز هم از انتظارات بيش از حد برخي 
از شركت كنندگان در جشنواره كه اغلب از نسل 

وي با تاكيد بر اين كه نتايج اولين جشنواره شعر 
فجر را تا پنج سال ديگر مشاهده خواهيم كرد، 
به اظهار رضايت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 
اضافه  و  اشاره  اين جشنواره  برگزاري  نحوه  از 
كرد: بسياري در زمان برگزاري جشنواره حرف 
زدند؛ اما اگر اين جشنواره را با اولين جشنواره 
موسيقي، اولين جشنواره تئاتر و اولين جشنواره 
سينماي فجر مقايسه كنند، پي خواهند برد كه چه 

همراه  قضاوت  به  منتقدان  خواندن  فرا  با  او 
نمي گويند  آنان  چرا  گفت:  درست،  وجدان  با 
25سالگي،  در  شعرهايش  كه  جشنواره  دبير 
تيراژي بالاي يك ميليون نسخه داشته، خودش 
حضور  از  حتا  و  كشيده  بيرون  صحنه  از  را 
جشنواره  اولين  در  خود  دوستان  صميمي ترين 

قزوه تصريح كرد: در زماني كه جناح ها در زمينه 
شعر ايجاد مي شوند، تشت در شعر موج مي زند 

كشورهاي  شاعران  نكردن  دعوت  درباره  او 
در  افزود:  فجر،  شعر  جشنواره  اولين  به  مطرح 
حالي كه زبان فارسي در بيش تر كشورها، آخرين 
نفس ها را مي كشد، بايد بيش ترين سرمايه گذاري 

نشانهنشانه

* خديجه زمانيان
دارد  كه  را  چيزهايي  قدر  آدم  گويند  مي 
نمي داند. چيزهايي كه هر روز با آنهاست، 
و  نفس مي كشد  و  كند  زندگي مي  آنها  با 

گاهي 
چون هستند، نمي بيندشان، اما وقتي آنها 
را از دست مي دهد تازه مي فهمد چه داشته 
است. بوده  ارزش  با  چقدر  داشته  اين  و 

و  دور  كه  ديگراني  قدر  حتي  آدم  گاهي 
برش هستند را هم نمي داند، آدمهايي كه با 
بودنشان، حرفهايشان، نوشته هايشان و ... او 
را همراهي مي كنند. وقتي هستند، دلمان به 
بودنشان خوش است و وقتي نيستند، دلمان 

به كلمات به جا مانده شان ...
نويسنده ها از باارزش ترين چيزهاي اين 

دنيايند.
اين  آثار  خواندن  اهل  اگر  بخصوص 
نويسنده ها باشي و با آثارشان زندگي كني، 
بروي  ديدنشان  به  هستند  تا  داري  دوست 
روزهاي  و  خودشان  آثارشان،  مورد  در  و 
گاهي  اما  بزني،  حرف  آنها  با  زندگيشان 
دورند، خيلي دور. اين وقتها چاره اي نداري 
جز اين كه هر چند وقت يك بار، كتابهايشان 
بهانه  به  برايشان  و  بخواني  و  بزني  را ورق 
نخوانند،  كه  اگر چه  بنويسي.  مختلف  هاي 

اگر چه كه نبينند.
***

است؛  «ماركز»  تولد  سالروز  امروز 
روزنامه  همان   - گارسياماركز.  گابريل   -
و  هنوز هست  كه  معروف  نويسنده  و  نگار 
چند  هر  بود،  يادش  به  بايد  و  نويسد  مي 
خاطر  به  ايم  خوانده  خبرها  در  بتازگي 
بيماري سرطان حالش چندان خوب نيست، 
اميدواريم حالش به همين زوديها خوب شود 

و باز برايمان بنويسد.
***

همه  نوشت.  شود  مي  زيادي  «ماركز»  از 
زندگي او داستان است. شايد به خاطر همين 
بازنويسي  كتابهايش،  همه  كه  هست  هم 
همان خاطرات كودكي اش به نظر مي رسند. 
زندگي  شرح  كه  وبا»  سالهاي  «عشق  كتاب 
براي  «زيستن  كتاب  و  است  مادرش  و  پدر 
بازگفتن» كه شرح زندگي خودش. او جايي 
مي  «احساس  بود:  نوشته  يادداشتهايش  در 

كنم همه نوشته هايم، درباره تجربيات من از 
اجدادم است».

با آنكه از 27 سالگي نوشت و چاپ كرد، 
اما آنطور كه مي خواست كارهايش با استقبال 
هر  كودكي،  زمان  همان  از  نشد.  رو  به  رو 
خواند.  مي  رسيد،  مي  دستش  به  كه  را  چه 
حريصانه مي خواند و مي نوشت. در مدت 
عمر 79 ساله اش (كه اميدواريم طولاني تر 
از  قبل  تا  اما  نوشت،  اثر   14 تقريباً  شود)، 
عمر 79 ساله اش (كه اميدواريم طولاني تر 
از  قبل  تا  اما  نوشت،  اثر   14 تقريباً  شود)، 
عمر 79 ساله اش (كه اميدواريم طولاني تر 

مي  كه  (آن طور  آثارش  تنهايي»،  «صد سال 
خواست) مورد اقبال قرار نگرفت، او به دنبال 
سبك و زباني خاص بود. آن قدر نوشت، آن 
قدر خواند و آن قدر با خودش كلنجار رفت 
در شاهكارش  اين سبك خاص  تا سرانجام 
پيدا  ظهور  و  بروز  تنهايي»  سال  «صد  يعني 
كرد. شاهكاري كه اگر چه توانست زندگي او 
را تحت تأثير قرار دهد و او را در 40 سالگي 
معروف و محبوب كند، اما توانست چيزي به 

نام «سرطان» را هم به او هديه كند!
***

با  نويسندگان  شاهكارهاي  خلق  معمولاً 
همراه  زيادي  حديثهاي  و  حرف  و  داستانها 
قاعده  اين  از  هم  تنهايي»  سال  «صد  است. 
البته  دارد.  جالب  ماجرايي  و  نيست  مستثنا 
خلق «صد سال تنهايي» را قبل از اينكه نتيجه 
خواندنها و نوشتنهاي طاقت فرساي «ماركز» 
بدانيم بايد نتيجه تأثير دو نويسنده بر ماركز 

بدانيم: «ويليام فالكز» و «سوفوكل». 
دنبال  به  هايش  نوشته  در  سالها  ماركز 
«چه  كه  بود  سؤال  اين  براي  پاسخي  يافتن 
بايد  «چگونه  را  آن  و  بگويد؟»  خواهد  مي 
بگويد؟». سرانجام در ژانويه 1865 اين اتفاق 
براي گذران  او و خانواده اش  افتاد و وقتي 
كردند  مي  مسافرت  «آكاپولكو»  به  تعطيلات 
ناگهان او دريافت كه لحن و صدايش را پيدا 
كرده. او بعدها در يادداشتهايش در مورد اين 
را  «سرانجام شهودي  نوشت:  لحظه شهودي 
كه با آن بتوانم كتابم را بنويسم پيدا كردم، آن 
هم به كاملترين شكل ممكن. در آن جا بود 
كه من نخستين فصل كتاب را كلمه به كلمه 
كردم.  ديكته  تايپيست  براي  بلند  صداي  با 
«صد  در  سرانجام  من  كه  صدايي  و  لحن 
روشي  پايه  بر  گرفتن  كار  به  تنهايي»  سال 
به  هايش  قصه  گفتن  در  مادربزرگم  كه  بود 

كار مي گرفت. 
بيان  طوري  را  خيالگونه  كاملاً  چيزهايي  او 

كار مي گرفت. 
بيان  طوري  را  خيالگونه  كاملاً  چيزهايي  او 

كار مي گرفت. 

ممكن  شكل  ترين  واقعگرايانه  كه  كرد  مي 
در  گفت  مي  كه  را  آنچه  جلوه  داشتند...  را 
هايش  قصه  وقتي  او  بود.  مشهود  سيمايش 
را مي گفت، طرز گفتارش را تغيير نمي داد 
و با اين كارش همه را مجذوب مي كرد. آن 
جا بود كه من كشف كردم چه بايد بكنم تا 
تخيل را باورپذير كنم. من به همان لحني كه 
مادربزرگم قصه ها را برايم باز گفته بود، آنها 

را نوشتم.»
سفر  به  رفتن  از  «ماركر»  روز،  همان  در 
برگشت،  خانه  سمت  به  كرد.  صرفنظر 
مسؤوليت خانواده را به مرسدس (همسرش) 
سپرد و همه چيز را كنار گذاشت و فقط در 
اتاقش مشغول نوشتن شد. براي مدت هجده 
ماه هر روز نوشت. روزانه شش پاكت سيگار 
از حد  بيش  اين مصرف  مصرف مي كرد و 
براي  پا در مي آورد.  از  او را  سيگار داشت 
تأمين خانواده، خودرواش را فروخته و همه 
اسباب خانه را به گرو گذاشته بود. مرسدس 
چاره اي جز اين نداشت و تنها به اين شكل 
مي توانست خوراك و كاغذ و سيگار ماركز 
را تأمين كند. دوستان ماركز اتاق دود گرفته 
او را «غار مافيا» مي ناميدند، اما پس از مدتي 
كمكهاي جامعه به ياري اش شتافت، زيرا مي 
شدن  خلق  حال  در  شاهكاري  چه  دانستند 
شد  بخشيده  ماركز  خانواده  قرضهاي  است! 
ماركز سه فصل  گارسيا  از يك سال،  بعد  و 
فوئنتس»  «كارلوس  براي  را  اثرش  نخستين 
فرستاد. فوئنتس بعد از خواندن اين سه فصل 
آشكارا اعلام كرد: «من تنها هشتاد صفحه را 

خواندم، اما استادي را در آن يافتم». 
پايانش نزديك مي  به  رمان كم كم داشت 
قابل  اما موفقيتش  نداشت،  شد. هنوز اسمي 
بود  نامي  تنهايي»  سال  «صد  بود.  بيني  پيش 
با  شد.ماركز  نهاده  اثر  اين  بر  نهايت  در  كه 
بيرون  تنهايي اش  از غار  تنهايي»  «صد سال 
آمد، در حالي كه هزار و سيصد صفحه را در 
دستانش محكم گرفته بود. لاغر شده بود و از 
نيكوتين سيگار مسموم. بيش از ده هزار دلار 
سرزنده  و  دلخوش  هنوز  اما  داشت،  بدهي 
را  خانه  از  بيشتري  اسباب  شد  مجبور  بود. 
به گرو بگذارد تا بتواند رمان را براي ناشري 

در بوئنوس آيرس بفرستد.«صد سال تنهايي» 
طي  و  شد  منتشر   1967 ژوئن  در  سرانجام 
يك هفته همه نسخه هايش به فروش رسيد. 
رمان هر هفته زير يك چاپ جديد مي رفت 
و در مدت سه سال، نيم ميليون نسخه از آن 
شد  ترجمه  زبان   24 به  و  رسيد  فروش  به 
خود  نصيب  را  المللي  بين  جايزه  چهار  و 
كرد. موفقيتها كم كم سر و كله شان پيدا مي 
شد! وقتي جهان نامش را شنيد و شناخت، 
بود. وقتي  ماركز» 40 ساله  «گابريل گارسيا 
درباره  يوسا»  «واگارس  پرويي  نويسنده 
زندگي و اثارش كتابي منتشر كرد، 43 سال 
داشت. وقتي در سال 1982 جايزه نوبل ادبي 
را گرفت 54 ساله بود و وقتي در سال 1999 
عنوان مرد سال آمريكاي لاتين را گرفت 71 
نوشتن  از  او  حال،  اين  با  اما  داشت،  سال 

دست برنداشت و نوشت و نوشت ...
***

«گابريل گارسيا ماركز» حالا 79 سال دارد 
و امروز وارد هشتادمين سال زندگي اش مي 
شود.تا اين اواخر با همسر، دو فرزند، عروس 
و نوه 6 ساله اش در شهر نيومكزيكو زندگي 
و  اوضاع جسماني  وخامت  با  اما  كرد،  مي 
و  آبا  سرزمين  به  پيشرفتش،  به  رو  سرطان 
در  و  برگشته  «بوگاتو»  يعني  اش  اجدادي 
كنار خانواده اش زندگي مي كند. مي نويسد 

و با بيماري اش مي جنگد.

هميشه مي گفت : « من تنها آرزوم اينه كه عاشق 
بشم ؛ اونقدركه در راه عشقم جونم رو بدم »

من هم مي خنديدم و مي گفتم : « چه عشقي چه 
كشكي !!! حالا بچه اي اين چيزا رو باور داري يه 
كم كه بزرگتر شدي و اين دنياي خودت رو بهتر 
شناختي مي فهمي كه عشق فقط تو كتابها و فيلم 
هاست . اين دنياي ما انقدر پر از رنگ و ريا ست 
فقط  عشق  از  و  گمشده  توش  عشق  واقعيت  كه 
واسه  مي شه جونشو  . كي حاضر  مونده  اسم  يه 
عشق  دنبال  ؟!  بده  خودشه  مثل  كه  موجودي  يه 
. حالا  نرسيدن  به جايي  و  ها گشتن  نگرد خيلي 
اگه حرفامو قبول نداري خود داني ؛ چند سال كه 

گذشت بهت ثابت مي شه !!! »

با  و  اروم  چشماي  با  گفتم  مي  اينارو  وقتي 
وتبسمي  چشام  تو  زد  مي  زل  خونسرد  نگاهي 
مي كرد و با قاطعيت مي گفت: « اره ! هم حق با 

توئه هم با من !!!! »
.........

امروز وقتي جنازه اش رو بين تابوت هاي شهدا 
ديدم با خودم گفتم :« با اينكه بچه بود اما چقدر 
ثابت كرد......... عشقي كه تو  محكم حرفشو بهم 
بود  من  ذهن  تو  كه  عشقي  و  كجا  بود  اون  دل 

كجا !!!»
وقتي دستم رو روي كلمه ي « شهيد » رو سنگ 
 : كردم  زمزمه  خودم  با  اروم  كشيدم  مي  قبرش 

عاشق... عاشق
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به بهانه سالروز تولد «گابريل گارسياماركز» نويسنده ؛

 زنده ام تا روايت كنم 

هر روز شاهد رشد و گسترش رشته مطالعات 
فرهنگي در ايران هستيم. به طوري كه اين روزها 
فرهنگي  مطالعات  ظهور  ادعاي  گاهي  از  هر 
كه  مي رسد  نظرم  به  اما  مي شود.  مطرح  ايراني 
اين  بزرگان  بيشتربه  توجه  رشته  اين  آموزش  در 
حوزه ضروري است. همه دانشجويان رشته جامعه 
شناسي با اين شيوه آموزش آشنا هستند. به ويژه 
به همت برخي مترجمان، كتاب هايي ترجمه شده 
كه دسترسي به انديشه هاي بزرگان جامعه شناسي 
را ميسر ساخته است. در حوزه مطالعات فرهنگي 

خلاء هاي بسياري در اين زمينه ديده مي شود. 
مطالعات  تاسيس  در  ويليامز  سهم  ميان  اين  در 
فرهنگي قابل توجه است. طي روزهاي قبل مطلبي 

كوتاه از ويليامز عرضه شد. علت طرح مجدد نام 
ويليامز در اين نوشته چاپ كتابي است از ويليامز 
تلويزيون:  كه  را  كتاب  اين  ام.  ديده  اخيراً  كه 
ويليامز در اين نوشته چاپ كتابي است از ويليامز 
تلويزيون:  كه  را  كتاب  اين  ام.  ديده  اخيراً  كه 
ويليامز در اين نوشته چاپ كتابي است از ويليامز 

تكنولوژي و شكل فرهنگي است منوچهر بيگدلي 
خمسه ترجمه كرده و اداره كل پژوهش هاي سيما 

آن را چاپ نموده است. 
كتاب ويليامز از چند جهت جالب توجه است: 
اين كتاب را مي توان از تحليل هاي اوليه از نوع 
مطالعات فرهنگي دانست كه به موضوع تلويزيون 
پرداخته است. يادمان باشد كه چاپ اول اين كتاب 
در سال 1974 به بازار آمد.  به علاوه، ويليامز در 
نظير  تلويزيوني  مختلف  هاي  شكل  كتاب  اين 
به شيوه هاي كمي  را  اخبار و سريال ها  ورزش، 

و كيفي مورد مطالعه قرار داده است.  وجه تمايز 
ساخته  مشخص  ويليامز  خود  را  كتاب  اين  ديگر 
است. به گفته وي « من، از هنگام نگارش انقلاب 
طولاني[ تدريجي] و ارتباطات كه بيشتر به نهادهاي 
فرهنگي مكتوب معطوف است، درصدد انجام اين 
مقصود بودم » يعني تحليل موردي نظير تلويزيون. 
وي «اين كتاب را كوششي براي كشف و توضيح 
برخي از روابط بين تلويزيون به منزله تكنولوژي و 
تلويزيون به مثابه يك شكل فرهنگي » مي داند. اين 
كتاب خواندني است هم به اين خاطر كه ويليامز 
آن را نوشته و هم به اين دليل كه امروزه زندگي 

روزمره به شدت تحت تاثير تلويزيون است. 
محمد رضائى

 ويليامز مانند دوركيم

من، از هنگام نگارش 
انقلاب طولاني[ 
تدريجي] و ارتباطات 
كه بيشتر به نهادهاي 
فرهنگي مكتوب 
معطوف است

جامعه،  توسعه  و  رشد  هاى  شاخص  از  يكى 
حضور فعال زنان در عرصه هاى سازندگى است.

امروزه  پيشرفت،  مستعد  و  عظيم  نيروى  اين 
در سطوح  مردان  دنيا همدوش  اغلب جوامع  در 
دهند.  مى  ادامه  خود  فعاليت  به  جامعه  مختلف 
و  تعهد  پذيرى،  مسئوليت  كار،  انجام  در  ظرافت 
علاقه به كار، شخصيتى فعال به آنان داده است. به 
گونه اى كه امروز چرخ جوامع بدون وجود آنان 
كه  زنان  دهد.  ادامه  خود  چرخش  به  تواند  نمى 
نيمى از جمعيت جامعه را تشكيل مى دهند.يكى 
جامعه  سازندگى  راه  در  عوامل  ارزشمندترين  از 
صحنه  در  زنان  مستمر  حضور  و  علاقه  هستند. 
كار و فعاليت بيانگر آن است كه آنان مى خواهند 
نقش موثرى نسبت به گذشته داشته باشند و عميقا 
خواهان آن هستندكه قوانين به گونه اى طرح شود 
در  آنان  پيشرفت  و  فعاليت  براى  محدوديتى  كه 
نياز  مورد  مواقع  در  و  نكند  ايجاد  اجتماعى  امور 
نيز از آنها حمايت قانونى به عمل آيد. جوامعى كه 
توانسته اند از انديشه اى خلاق و قدرت سازندگى 

جوامع  ساير  از  بيش  ببرند.  بيشترى  بهره  زنان 
پيشرفت كرده اند .

حجاب  رعايت  با  تواند  مى  زن  اسلام،  نظر  از 
سازندگى  و  اجتماعى  هاى  عرصه  در  اخلاق  و 
جامعه نقش فعال را ايفا نمايد. در سوالى كه يكى 
خصوص  در  (ره)  خمينى  امام  از  خبرنگاران  از 
نقش و حضور زن در رشد و تعالى جامعه اسلامى 
مطرح مى گردد. امام راحل فرمودند: زنان از نظر 
اسلام نقش حساسى در بناى جامعه اسلامى دارند 
و اسلام زن را تا حدى ارتقا مى دهد كه او بتواند 
مقام انسانى خود را در ساختمان حكومت اسلامى 
مسئوليت هايى به عهده بگيرند. مقام معظم رهبرى 
نيز مى فرمايند: اسلام با كار كردن زن نه تنها موافق 
و  اساسى  شغل  مزاحم  كه  آنجايى  تا  بلكه  است 
حفظ  و  فرزند  تربيت  يعنى  او  شغل  مهمترين 
خانواده نباشد، اما اين كار نبايد با كرامت و ارزش 

معنوى و انسانى زن منافات داشته باشد. 
درجاى ديگر معظم له اشاره به اين نكته نمودند 
كه: ما معتقديم كه زنان در هر جامعه سالم بشرى 
قادرند و مى بايد فرصت پيدا كنند كه در حد خويش 
مسئوليت خود را در پيشرفت هاى علمى و اجتماعى 
و سازندگى و اداره اين جهان به عهده بگيرند كه 

ميان زن و مرد از اين جهت هيچ تفاوتى نيست. 
مهمترين مسئله اى كه در اشتغال زنان بايد مورد توجه 
قرار گيرد وجود نقش هاى متعددى است كه زنان بايد 
به عنوان همسر و مادر به عهده بگيرند. نقش هايى كه 
ممكن است در جامعه سنتى بعضا با نقش زن به عنوان 
يك فرد شاغل در تعارض باشد. از جمله نقش هاى زنان 

در جامعه به موارد زير مى توان اشاره نمود: 
- نقش زن به عنوان همسر و شريك زندگى

- نقش زن در تغذيه و رشد كودك در درجه اول 
به عهده مادران است.

- نقش زن در تعليم و تربيت فرزندان به خصوص 
در سنين اوليه فرزندان و ايجاد جوعاطفى و محبت 

آميز در خانواده .
- نقش زن در بيرون از خانه و خانواده و پذيرش 

مسئوليت در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى . 
 درخصوص نقش عاطفى و محبت آميز زن در 
خانواده و تاثير آن در تربيت فرزندان و استحكام 
نظام خانوادگى صدها كتاب توسط روان شناسان 

به رشته تحرير درآمده است.
درجامعه رو به رشد و توسعه يافته، زنان نقش 
فعالى را ايفا مى نمايد دراين رابطه و در جامعه ما 
بايد نقشى متناسب با توان جسمى و روحى زنان 
داده شود) در كشور ما اين نقش يعنى كار و تلاش 
زن در بيرون از خانه و مسئوليت پذيرى در عرصه 
اقتصادى و اجتماعى جامعه  سازندگى چرخ هاى 

روز به روز بيشتر مى گردد. 
مهمترين عوامل و ضرورت اشتغال زنان عبارتند از: 

1- شرايط فرهنگى و اجتماعى: مسائل نظير تعليم 
و تربيت اعم از مدارس و دانشگاهها، امور درمانى 
و مدد كارى اجتماعى و ... از امور مهمى هستند كه 

نياز جدى به خدمات زنان را ايجاد مى نمايد.
2- تامين نيازهاى مادى: بالا رفتن كيفيت زندگى و 
افزايش هزينه ها، موجب اشتغال زنان و در نهايت افزايش 

قدرت خريد خانواده و نيازهاى آنها مى گردد.

و  كار  با  زنان  اجتماعى:  منزلت  كسب   -3
به  را  استعدادهاى خود  و  درآمد، خلاقيت  كسب 
هاى  موفقيت  كسب  رسانند.  مى  ظهور  منحصه 
به نفس  اعتماد   ، ايجاد خودباورى  شغلى موجب 
و ايجاد انگيزه در انجام مسئوليت هاى اجتماعى و 

خانوادگى مى شود.
4- تحصيلات: در بيش از نيمى از ظرفيت دانشگاهى، 
زنان اشتغال به تحصيل دارند كسب دانش از يكسو و 
تنوع رشته هاى شغلى از سوى ديگر موجب رشد 

اشتغال زنان در جامعه گرديده است.
را در خانه  زنان  متعددى  زمانى كه نقش هاى 
مسئله  دهيم،  مى  قرار  مدنظر  خانه  از  بيرون  و 
نقش  گرانبارى  كند.  مى  تداعى  نقش  گرانبارى 
واحد  عين  در  فرد  يك  كه  دهد  مى  رخ  زمانى 
انتظارات مربوط به نقش را بايد  چندين نقش و 
اجرا نمايند كه تداخل بين نقش ها؛ فشار روانى 
حاصل از تعدد و نقش و انتظارات، فرد را زمين 
ايفاى  اشاره گرديد:  كه  كند. همانطورى  گير مى 
نقش حضور زنان در ساخت جامعه يك ضرورت 
است، منتها بايد شرايط مساعدى از جمله حمايت 
قانونى و رفاهى ادارات، سازمان ها و كارخانجات 
از طرفى و مساعدت خانواده از طرف ديگر زمينه 
را  ها  خانم  اقتصادى  و  اجتماعى  هاى  فعاليت 
حداقل  به  نقش  گرانبارى  اثرات  تا  نمود،  فراهم 

كاهش يافته و نظام خانواده را متزلزل ننمايد.
ميناوردى كارشناس ارشد روان شناسى تربيتى 

مدرس آموزش خانواده سازمان آموزش و 
پرورش 

تاملى در نقش 
متعدد زنان در نظام خانواده و جامعه


